
 
  

  
  

و » فيض«بحثي در باب مسأله صدور :  در حكمت اسلامي فيضي مسأله
  نسبت آن با حقيقت محمديه

  

  ∗محمدعلي اخويان
  

  چكيده
جا كه  از آن. از نگاه حكيمان مسلمان، خداوند تنها وجود بخش هستي است

گذرد و جز او همه چيز هيچ است؛ پس براي خداوند، هدف و  هستي از خدا فرا نمي
گر ذات خود او نيست و از آن روي كه ذات هستي پيوسته و هميشه بوده، غرضي م

از . نامند  خداوند مي»فيض«اين ويژگي را . فاعليت او نيز هميشگي و جاودانه است
تكثر  جا كه خداوند مراتب عالي توحيد ذاتي و صفاتي را داراست، بسيط و بي آن

ي تداوم  ين خليفه واسطهنخستين صادرش بيش از يكي نيست و اين، نخست. است
  .باشد فيض او بر ديگران است و به دليل اين كه فيض دائم است، واسطه نيز چنين مي

ي دين، نخستين صادر كه  هاي دانشمندان حوزه بنابر متون ديني و نوشته
 نور ،)ص(صلاحيت واسطه شدن ميان خلق و خالق را داشته باشد، حقيقت محمدي

  مستند و برهاني ساختن پيش. است )عج( امام زمانو در عصر حاضر) ع(اهل بيت
ي فيض از نظر لغت و  ها در اين موضوع، نيازمند بررسي دقيق آموزه فرض

طور، فهم دقيق  همين. و در آينه آيات و روايات است) عرفان و فلسفه(اصطلاح
نيز به بررسي تاريخچه و ) عج(تطبيق آن بر وجود حضرت حجت ي فيض و واسطه

ي براهين  تفكيك درست حوزه.  و معاني صحيح واسطه بودن نياز داردسير بحث
 كه هر سه براي اثبات وجود  و استمرار ،مندي و واسطه در فيض انسان كامل، غايت

اقامه شده و نيز پاسخ به اشكالاتي كه متوجه اين براهين است، استحكام و ) ع(امام
جست و جوي نظاير اين براهين در كه  چنان. برد كارآمدي چنين براهيني را بالا مي

  .كند كلام و فلسفه غرب، به همگاني شدن آن كمك مي
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  مقدمه. 1
اي  ي فيض در نظام هستي، مسأله  يعني واسطه،مسأله فيض و نيز مبحث وابسته به آن

گر چه ما در اين نوشتار در .  استوار است1»صدور«ي  بر مسألهاست كه تبيين و توضيح آن 
 هستيم، تا روشن نسازيم كه اصولاً خداوند به )ع(ي فيض بودن ائمه اطهار پي بيان واسطه
اندركار خلقت بوده و هست و نيز تا بيان و اثبات نكنيم كه جريان صدور  چه معنا، دست

 و »واسطگي«ي  لسله مراتبي است، مسألهموجودات از باري تعالي، جرياني نزولي و س
اين نوشتار مطمح نظر   درچه آندر اين صورت، .  روشن نخواهد شد»ي فيض بودن واسطه«

ي   بيان و نگرش فلسفي به مسأله،اول: است و در واقع محل اهتمام است، دو چيز است
براي اين  اعم از آيات و روايات ، مؤيدات اعتقادي منصوص در متون،صدور فيض و دوم

 يهاي فيض اسطهو ،مراتب موجودات  در نظام هستي و سلسله)ع( كه ائمه اطهارحقيقت
 عقل خدا يا ،ي خداوند و به تعبيري»قوا«ها با عنوان  هستند كه فيلون اسكندراني از آن

  .كرد لوگوس، ياد مي
گانيك در اين مورد، و براي اين كه خواننده بتواند سير بحث را به طريقي سازوار و ار

ي طرح اين  ي طرح بحث فيض يا صدور، سپس تاريخچه دنبال كند، ابتدا به سبب و انگيزه
ي فيض بودن   واسطه،ي فيض و در نهايت  براهين و مؤيدات نظريه،مسأله و به دنبال آن

  .پردازيم ائمه اطهار مي
  

  فيض در لغت. 2
به » غيض«ل به معناي فزوني، جاري و در مقاب» فاض يفيض«مصدر باب » فيض«

 بيابان يقدر زياد شد كه رو ، يعني آب آن»فاض الماء «.)65: ص ،7،ج47(معناي اندك است
، يعني مرد جواد و »رجل فياض«. يعني حوض پر آب» حوض فايض«. جاري گرديد

 ،7( آيند شمار مي  فيض بهي فوران، دفع، سرريزي و فزوني نيز از معاني ريشه .بخشنده
   .)250:ص

  

   متون دينيفيض در. 3
در قرآن كريم واژه فيض با مشتقاتش، يازده بار به كار رفته كه معناي لغوي آن در 

  :اكثر موارد، مورد توجه است؛ مانند
افاض «:گويد  راغب، درذيل همين آيه مي.)83/مائده(»تري اعينهم تفيض من الدمع«
  . پر شد كه لبريز گرديدجا آن ظرفش تا :)387: ص ،11(»اناءه
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گردد؛  رميبلغوي فيض در متون روايي، به همان معناي زيادي، پري و لبريزي معناي 

  .هرچند به معناي ديگر هم به كار رفته است
  

  فيض در اصطلاح. 4
به معناي اسم مصدر و : فيض اصطلاحي عرفاني و فلسفي است و دو كاربرد اصلي دارد

 و  استعمل آفريدنبه معناي م ه كه ،حاصل كار، و به معناي روند و فرايند كار، مانند خلق
فعل  صفتنيز در معناي نخست، فيض . ي فعل آفريدن هم به معناي مخلوق و نتيجه

  .به هر دو معنا اشاره شده است ، در منابع عرفاني و فلسفياست وخداوند 
  معناي اصطلاحي فيض در عرفان و تصوف. 1. 4

ه كه تنها يك معناي آن، فيض در منابع عرفاني، به چهار معناي اصلي به كار رفت
  :استم ثمطابق اصطلاح فلسفي و مورد بح

 .)691: ص ،9( شيطاني استي كه القا،هي در برابر وسوسه الايالقا .1
 .)83/مائده(هيجود و بخشش الا .2

  ز فيضش هر دو عالم گشت روشن    ز فضلش هر دو عالم گشت روشن
  )57: ص، 33(                                                                                        

 فيض، محدود و ي كننده آيد و بر حسب دريافت چيزي كه از تجلي خداوند پديد مي. 3    
  ؛)1294: ص، 17( شود معين مي
. شود  كه پيوسته و هميشه بدون دريافت عوضي و بدون غرض انجام مييفعل. 4

  و لا يزالفيض هو التجلي الدائم الذي لم يزل«: ودالوجود خواهد ب   دائميفعلي چنين فاعل
 .)57: ص ،33؛ 14 و 13: صص ،12(

 كه همان تجلي ،اقدسفيض  يكي :شود  به دو گونه تعريف مي،ض به معناي اخيريف
حق به حسب اوليت ذاتي و باطنيت است؛ تجلي حبي ذاتي كه موجب وجود اشيا و 

 و كاستي امكاني  كثرت اسماي بهو در آن، شائ شود  در حضرت علميه ميها آناستعدادهاي 
. )354 :ص ،9 ؛1293: ص، 17( اند براي همين نيز آن حضرت را اقدس خوانده. راه ندارد

اشيا در ) پيدايش( فيض مقدس است كه همان تجلي وجودي است و موجب ظهور يديگر
: ص ،2 ج،40( شود  مي، كه در فيض اقدس داشتند،اساس اقتضاي استعدادهايشان خارج بر

 ،همان( كنند نيز تعبير مي» وجود منبسط«و » نفَسَ رحماني« از فيض مقدس به .)692
 اعيان ، با اولي؛ فيض مقدس مترتب بر فيض اقدس استكه  اين كلامي  خلاصه.)357: ص

مشان  همين اعيان با لواز،شود و با دومي  در عالم علم حاصل ميها آنثابته و استعدادهاي 
  .)217 : ص،18(شوند  ارج موجود ميدر عالم خ
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   طرح مباحث فيضي انگيزه. 5
، موجب طرح  است ذهن بشر را مشغول كرده، تا امروز كه، حدوث و قدم عالمي مسأله

 و رأي ، ازليت و قدم عالم مشهور است كه رأي ارسطو،خانميان مور. ي فيض شد يهرنظ
  .)222: ص ،18( عالم بوده است  حدوث و خلقت زماني،)تيمائوس ي رسالهدر (افلاطون 

تعطيل . ما و صفات او دوام فاعليت استاقتضاي ذات حق و اس: گويد ي فيض مي نظريه
ت ازماني  زمان و. در او راه ندارد،...  بخل، امساك و مانند،صفات سلبيديگر چون  ، همفيض

  .)226: ص ،26 ( ابتداي زماني براي فعل خداوند معنا نداردعات عالم است واز متفرّ
 بالقصدي است كه هاي يت فاعل فاعليت خداوند برتر از فاعل، فيضي در نظريه
 ذات .ذات است و احتياج به ضميمه ندارد فاعليت او بال.كند  حكومت ميها آنغايتمندي بر 

  .) تعليق هنري كربن،58:  ص،42؛ 40: ، ص6( او سمت فاعليت و غائيت دارد
يا از عدم به گونه بوده است؟ آپيدايش عالم چ  آغاز و:داردالاتي وجود ؤ س،در اين زمينه
 مانند ،ي عالم دهنده  آيا وجودو ده يا از وجودي به وجود آمده است؟ هستي گام نها

  ؟ شود  كاهش مي، دچار نقصان واثر وجوددهي بر ،هاي طبيعي فاعل
ماند و  ميل خود آورنده به حا د منشأ ايجاد و پدي،اد است كه طي آنفيض نوعي ايج

چه از آن  آن. در وحدت خود ماندگار استچنان در كمالات و  ، هملول از آنور معرغم صد به
  .)71 - 40: ص ص،26 ( خود او نيز نيست، جدا از او نيست و در عين حالآيد مي

 نحوه و كيفيت ي هاي مهم درباره  طرح مباحث فيض پاسخ به يكي از پرسشي انگيزه
باره بوده   دفعي و به يكپرسش اين است كه آيا انتشار عالم آفرينش .پيدايش اين عالم است

لسفه، اهل كلام و بسياري از است يا به ترتيب خاصي به انجام رسيده است؟ مورخان ف
 تبيين وساطت بين خداوند و خلق او و نيز  فيض راي  از اهداف و اركان نظريه يكيحكما

  ).194: ص ،همان (اند كرده بيان برآمدن كثرت از وحدت ي توضيح نحوه
  

  ي فيض مسأله طرح ي تاريخچه. 6
، مانويان يانيتوان در عقايد و افكار مزدا  فيض و فاعل وجودي را ميي هاي نظريه ريشه

مطرح بوده نيز  وسايط در فيض در زمان افلاطون ي  نظريه.)12: ، ص5 (ان پيدا كرديبئو صا
   .)37 - 36 :صص ،26 (است

 تلاش كرد تا دين يهود را بر ، فيلسوف و متكلم يهودي،) م40 – م . ق25(فيلون 
هاي او تفسير و تحكيم واسطه در  يكي از ويژگي.  افلاطوني توجيه كندي  فلاسفهي شيوه

، هرچند به نحو مبهم و رمزآميزي نزد افلاطون واسطه در خلقت موجودات تفكر. بودخلقت 
در قالب يك تفكر بار او بود كه آن را   تيننخس ،هاي فكري يونان مطرح بود ي نظامرخبو 
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در قالب ) ظاهراً( ،خلق  خاص بين خدا و امري مشخص و اقنوميِي منزلهمذهبي و به 

هم و ) عقل( خصلت ارسطويي در تعبير او، هم. كردمطرح ) كلمه(» لوگوس« اصطلاح
 ايجاد  ميانجي پيدايش ولوگوس. موجود است) جمع مثل و صورم(هاي افلاطوني  ويژگي

 بين خالق و عالم خلقت و ي او واسطه.  استالاهيهاي  اي براي وصول نعمت مراتب و وسيله
   .)75: ، ص26 (هي استانسان الا

موجودات بر اساس نظم و كه  متأثر از فيلون، معتقد بود ،) م270 - 205(فلوطين 
 پس ،نه تركيب استبسيط و دور از هرگومبدأ اول تعالي . اند نسَق و ترتيب خاص صادر شده
  .است] واسطه[خلقت كثرات منسوب به عقل 

باعث شد تا  كرد و ارائهتر  تر و فني  فلسفياي پايه، ر فيض واسطه دفلوطين به مفهوم
 35 : صص،همان(د و مورد پذيرش بيشتر فلاسفه واقع ش،يف فلساي بسان قاعدهاين مسأله 

   .)118: ، ص43 و 75 و 42 و 40 و
ي  و به واسطه ، به ويژه فلوطين و بروقلس، جديدنلاطونياف مكتب ا راهازيض ف ي نظريه

ابن اسحاق .  به حكماي اسلامي رسيده استالربوبيه اً و كتابالعللاً اًكتابدو كتاب مشهور 
ي فلوطين اثولوجيا ي كه در تكميل ترجمه( اسلامي ي گذار فلسفه  بنيان،)ق 258(كندي 

  : قرآني يافته و گفته استي زهوبق آم فيض را مطاي  نظريه،)نقش داشت
 الحقّ الاول هو تهوي كل محسوس و ما يلحق، فيوجد .ذن فيض الوحدة عن الواحدإف«

  .)106: ، ص51( »... بهويته اياها كل واحد منها اذا تهوي
برد،   فعل خداوند به كار مياي را بر فيضي بار كلمه   كندي نخستين،به اين ترتيب

فيض   واسطه دري  با نظريه، عالم را نيز در غير نخستين صادردايش كيفيت پيكه ناچن
،  فعل اولي را به واسطه ها ي و ديگر منفعل فعل مباشروي منفعل اول را .كند ميتدوين 

  ).135: ، ص51 (داند ميغير مباشري 
 اسلامي به شمار ي  فيض در فلسفهي  اصلي نظريهي  گردآورنده،)ق 339(فارابي 

: ص ،46 و104: ص ،26(  فيض با شريعت اسلام معتقد بودي به سازگاري نظريهوي . آيد مي
 فيض ي و واسطه) عقل( ل وي كيفيت صدور كثرت از وحدت را در قالب صادر او.)22

نيز جوهري غير  و اين دومي شود مي اضافه ،از موجود اول، وجود دوم؛ كند ميتبيين 
 ،45( شود مي وجود بعدي از او صادر ،قي دارد تعلبر آن كه وجود اول بنا...  جسماني است

 .)68 -67:صص ،29(شوند  ميبر ترتيبي از وجود او حاصل   موجودات بناي  و همه)61: ص
 ديگران پيدا ي كه او به واسطه چون مساوي است،) صادر نخست(ه او  اشيا بي نسبت همه
  . )همان( اي نيست  ميان او و مبدأ اول هيچ واسطهشده است و
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، اين روند تراف به دشواري فهم كيفيت آفرينش ضمن اع،)ق 350 حدود(وان الصفا اخ
  .)346: ص ،2: ج ،10 (كنند فيض حل مي ي شبيه به فيض و واسطه دريكارها را با راه

 ي  فيض و آموزهي روند آفرينش را بر اساس نظريه) ق 381(ابوالحسن عامري 
اول، موجود : واسطه در فيض كاملاً مشهود استه  كه جايگاكند مي چنان تصوير ،نوافلاطوني

چهارم،  ؛)الدهر بعد( ؛ سوم، نفس يا لوح)مع الدهر(؛ دوم، عقل يا قلم )فوق الدهر( بالذات
  .)99: ، ص26 ()بعد الزمان( ؛ پنجم، طبيعت)مع الزمان( عرش يا افلاك
 ي بر طريقه، فاعليت عقول را نيز ، با اندكي توسعه در معناي فيض)ق 428(ابن سينا 

: ، ص23(» گردد نه غير آن ال مي خداوند و عقول استعمي فيض فقط درباره «:داند ميفيض 
133.(  

، 2 (فيض را يادآور شده استدر  فيض و لزوم واسطه ي اصل نظريه ،در جاي ديگر
 وي پيدايش كثرت در فيض و مستفيض را به تحقق واسطه مستند .)65 - 66: صص

   .)119: ، ص4 (كند مي
ي  به عقيده. فيض توجه داشتندي قرامطه به نظريه، اسماعيليه و رق اسلاميدر ميان ف 

 و ، نفس كل و از آن عقل كل را ايجاد كرده بلكه، عالم را مستقيماً خلق نكرد، خداوند،آنان
  خداوند را به تبعيت از اسماعيليي اين گروه از شيعه.  استاز آن، ماده را آفريده

همان دانند،  ميچيزي و با هر چيزي بدون ممازجت و اختلاط   در هر،)ع(اميرالمؤمنين
 و 13: ، ص5 ( ولي خودش عدد نيست، و معدودي حاضر استطوري كه واحد در هر عدد

  .)101: ، ص26
 بر خداوند اطلاق اسم فيض در زبان عبراني هم: گويد  مي)ق 603(موسي بن ميمون 

 جوشان ي را به چشمه  همين است كه او،ت خداوند چون بهترين تشبيه براي فاعلي؛شود مي
  .)303: ، ص8 (كنيممانند آب 

  

  برهان لزوم واسطه درفيض. 7
اي در مباحث حكمت و عرفان دارد،   فيض و واسطه در فيض جايگاه ويژه كهجا آناز 

  .اند  به اثبات و لزوم واسطه در فيض پرداخته،حكيمان و عارفان با تقريرهاي گوناگون
 كه پيدايش ،يات را در فرود و پستيي و عالم جزداند مي خداوند را در اوج تعالي فيلون

تدبير امور  هايي در خلق عالم و پس واسطه يا واسطه. هي ندارد تناسبي با ساحت الاها اين
 ها آنترين  اولين و مهمكه  ، ملائكه، جن و غيره،الاهيند قواي  مان،آنان در كار است

  .)36: ، صهمان (نام دارد» لوگوس«
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آورد، نسبت   بر لزوم بساطت مبدأ متعالي و اثبات آن استدلال ميكه آنفلوطين پس از 

 حتي مركب از قواي ذات واحد«: افزايد خواند و مي مبدأ اجسام به بسيط را نادرست مي
بدون شك، واحد  .)42: ص ،8 (» خلق كثرات مستند به عقل است نه احد.گوناگون نيست

. كند مي و همان را نيز صادر  سنخيت خواهد داشتطت خود، تنها با يك امربه لحاظ بسا
 موجودات ديگر را به نحو كمون و پنهاني و ي ترين موجودات است و همه  كه كامل،اين امر

  .)75: ، صهمان (بالقوه داراست، عقل است
 چون پديد و اما جهان محسوس ناقص است،.  فوق تمام و كمال است محضي يگانه
] بدون واسطه[  آمده كه عقل از واحد پديدجا آن و از  همانا عقل است؛ شئ تام.آمده است

 موجودي ،امكان ندارد موجودي كه فوق تمام و كمال است، بدون واسطه  وكامل است تام و
  .)134 - 135: ص، ص4( ناقص بيافريند

ارد معرفي فارابي واجب الوجود را وجودي كه هيچ كاستي، ماهيت و جنس و فصل ند
و اول المبدعات عنده شيء واحد بالعدد و هو العقل و « :ناميده است» بسيط« كرده و

  ).69 ـ 68: صص ،29( »... يحصل من العقل الاول
ب عالم  همان بساطت خداوند و تركي مبناي برهان بر لزوم واسطه كهشود ميمعلوم 

  . ندارندهم سنخيتي مادون است كه با
دي به اين است كه افضل را جمال و بها و زينت در هر موجو: گويد ميدر جاي ديگر 

فيبتدئ من « :گويد مي ترتيب در آفرينش ي چنان درباره  و هم)52: ، ص45 (ندبيافري
پس آفرينش را از «؛ )57: ، صهمان( »... اكملها وجوداً ثم يتلوه ما هو انقص منه قليلاً

 است تر ودي كه اندكي از اولي ناقص وج،و به دنبال آنكرد ها آغاز ترين وجود كامل
  .»آورد مي

، ولي با مشرب فلسفي فاني عري  با مايه بر لزوم واسطه)ق .ه 7(» نسفي«استدلال 
 كه احد حقيقي است، احد حقيقي صادر شد و آن عقل اول ، از باري تعالي:چنين است

ا برخوردار شود و ندارد كه بي خدا از خدرا  بدان كه آدمي استعداد آن .)71: ، ص59( است
،  پس به ضرورتدارند كه از خدا فيض قبول كنند؛نرا  آدميان استعداد آن ي جمله
   .)315: ، صهمان ( از نوع آدميان باشدبايست كه اي مي واسطه

 قدسي و حريم ملكوتي ي  كه ما از ناحيهجا آناز « :فرمايد مي) ق1111(علامه مجلسي 
 ميان ما و  بايد پس ناچار،نداريم ه ساحت جبروت او بسيار دور هستيم و راهي ب،خداوند
شند تا به خاطر هاي قدسي و حالات بشري با هايي با جهت ، سفيران و حجتخداوند

 ارسال ، از خداوند دريافت فيض كنند و به مناسبت جهت بشريمشابهت جهت قدسي
 صادر كه مرادبا همين بيان، تفسير روايت مشهور پيرامون عقل . فيض به عالميان بكنند
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 ي هستند كه واسطه)) ع(اهل بيت( و هم آنان شود مياست ممكن ) ص(امبر اكرمخود پي

  ).68 – 67: ص، ص54(» اند فيض ميان حق و خلق
 خرد و ي ديگر ادله كه به ،فيضي   براي لزوم واسطهبع متعددترين دليل در منا مهم
 ،»الواحد لايصدر عنه الا الواحد«ي  هبراساس قاعد .است» الواحد«ي  قاعده، گردد ميكلان بر

شود و حال  صادر نمي) يك صادر، يك مخلوق(ول  بسيط، جز يك معل واز خداوند يگانه
 جمع ميان اين دو، .هاي گوناگون است ها و معلول، موجود عالم هستي پر از كثراتكه آن

 ،»ين العلة و المعلوللزوم السنخية ب«ي  و نيز بر اساس قاعده .نمايد  مي ثابتوجود واسطه را
لذا . شود مي با كمال و تعالي صادر ي از مبدأ واحد متعالي و كمال مطلق، معلول يگانه

 پس وجود واسطه در ميان  باشند، اولمخلوقتوانند صادر و  كثرات عالم و جسمانيات نمي
 139: ص، ص38  و204: ، ص2: ، ج40 ؛181 و 85: ص، ص30 (اين دو هستي قطعي است

- 140(.   
دو چيزي كه « :كند ميهمين برهان را با مثال بيان ) ق 1289(حكيم سبزواري 

  تااست كه» رابطه«شان نهايت دوري و جدايي در رفعت و دنائت است، ناچار از  ميانه
و تن ) مجرد( كه ميان جان ،)روان(  مانند روح بخاري؛ي اثر عالي به سافل باشد واسطه

  .)135: ، ص52 ؛83: ، ص28( »كند ميوساطت ) مادي(
  

  هاي براهين اثبات واسطه در فيض فرض پيش. 8
 به اثبات ، آني  اضافه بر درست بودن صورت و ماده،آمدي هر برهاني كار

كنند سه  برهان يا براهيني كه اثبات لزوم واسطه مي. هاي آن نيز بستگي دارد فرض پيش
  . شود  اثبات ميجا به صورت فشرده تبيين و فرض عمده دارند كه اين پيش

 .مركب است  يگانه، بسيط و غير،واجب الوجوديعني  نخست، أمبد: فرض اول پيش
خودش نيست و گرنه نيازمند غير  كه وجودش كند مي خدايي را اثبات ،براهين اثبات خدا
 و 37 :ص ص،38(ند منشأ پيدايش هستي باشد اتو  نميشد و وجود نيازمند مابه الامتياز مي

141(.  
شود، چون اگر از  از وجود واحد بسيط، تنها يك معلول صادر مي: رض دومپيش ف

واحد دو اقتضا و اش اين است كه در فاعل  صادر شود، لازمه) معلول(چنين واحدي دو اثر 
گرنه  و، در فاعل استي به دنبال يك خواهش و يا اقتضايزيرا صدور هر اثري دو جهت باشد،

 اقتضاي جداگانه در علت حتمي ،س براي هر معلوليپ. دآم خواهد ترجيح بلامرجح پيش
، آن واحد داراي جهاتي خواهد هاي متعدد صادر شود  معلول،از واحد بسيط حال اگر .است
را آفريده ) ب(را آفريده غير از جهتي است كه معلول ) الف(معلول كه  چون آن جهت ؛شد
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  بسيط من جميع الجهاتابت شد كه مبدأ اولْث ،فرض نخست  در پيشكه آناست، و حال 

  ). 85: ص، 30(است 
 وگرنه بنا ، تنبيهي داردي  جنبه،گفته شد»  الواحدي قاعده« اثبات مفاد استدلالي كه بر

: ج، 40(نهيأل، صدرالمت)7 و 4: ص، 1( ، ابن رشد)119: ص، 3: ج، 3(  ابن سيناي به گفته
ابوالحسن عامري .  به بداهت دارد بديهي يا قريبي  پشتوانهي مذكور قاعده... و) 204: ص، 7

 ،43( اما فيضان او يكي بيش نيست: گويد  بساطت حق تعالي ميوپس از توضيح وحدت 
  .)121-120: صص

 مناسبت، مشاكلت و سنخيت برقرار است؛  معلول،ميان علت و: فرض سوم پيش
 اين ،فيضونات واسطه در ؤاز ش. بنابراين هر موجودي شايستگي مقام واسطه شدن را ندارد

خوردار است و وجودش با وجودهاي هاي مبدأ اول بر ت و برخي ويژگيكمالااز است كه 
 ي باشد، شايستگي واسطهكه  در هر مرتبه ،لذا هر موجودي. يني و پسيني تفاوت دارديپا

  .)191: ص، 52( نخستين شدن را ندارد
  

  هاي نخستين صادر از منظر حكيمان ويژگي. 9
يض و لزوم واسطه بين مبدأ متعال و جهان آفرينش، لازم است پس از بيان چيستي ف

رتو آثار دانشمندان فن،  در پ)نخستين صادر( هاي واسطه معرّفها و ديگر  از چيستي، ويژگي
از منابع ديني » اول ما صدر«و يا » اول ما خلق« اوصاف ، پس از آن.شود  سخن گفته

  ؟خير يگانگي وجود دارد يا ، در مصداق، ميان اين دو مفهوماستخراج شود تا روشن گردد
 . يكي بيش نيست نخستصادررساند كه بپذيريم  جا مي ما را تا آن ي الواحد قاعده

صاحب كمالات و مقام نخست ( ندك وصف مينيز اين صادر را تا حدودي ت  سنخيي قاعده
 چون جسم ،ددانن مي عقل را نامزد اين مقام  امكان اشرف،ي  مشائيان به كمك قاعده).است

  . صلاحيت آن را ندارند، بوده اخصمركب بودنشان، سببو نفس به 
 و اين صادر نخست را  عقل و همان واسطه استولين صادر ا،حكماي مشائياز نظر 

 بر حقيقت محمدي، قلم و دانند و سرانجام اين حقيقت را  ميهمان واسطه در ايصال فيض
  .)294 -293: صص، 53(دهند   تطبيق ميغيره

، همان  فيض استي  كه واسطه،را مشاء نخستين صادر جا معلوم شد كه حكماي تا اين
، 15( اند و با برخي از نصوص روايي در باب عقل مستند كرده )191: ، ص41 (دانستهعقل 

 صدرالمتألهين با عنايت بر مسلك عرفا و نيز با ي  اما حكمت متعاليه.)85 و83 و78: صص
 كه به تباين وجود ميان خلق بر خلاف مشاء، ،كيك مراتب وجوديتش( توجه به مبناي خود
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، وجود منبسط را نخستين صادر معرفي كرده است، هرچند در مباحث )ندا خالق قايل و

  .)140 - 139: ص ص،38و 191: ، ص41( داند مي عقل را نخستين صادر ،تعليمي رسمي
ر و محدود و مقيد به حد و  وجود متعلق به غي، عقول و نفوس و اجسامدر نگاه عارف

 بلكه بر ،اند، اما وجود منبسط متعلق به غيري است كه قيد و حدي ماهوي ندارد قيد خاصي
 خداوند همراهي ياماسو مراتب ي  و با همهان و مقيدات، منبسط و گسترده است اعيي همه

اثبات وجود  .دارد؛ با حادث، حادث و با قديم، قديم و با مجرد، مجرد و با مادي، مادي است
 چنين موجودي بي شك كه اين به جهت  امكان اشرف است،ي همان قاعدهاز راه منبسط 
 - 107: ص، ص15 ( وجود دارد، پيشي تر از عقل است، پس حتماً در مرحله و مرتبه شريف
108(.  

اند كه اولين فعل و اثر  همگان متفق: ملاصدرا سرانجام بين دو نظر جمع كرده است
 مگر حدي كه ، حدود عدميه استي  تعالي موجودي پاك و منزه از همهصادر از حق

داراي ماهيت  مجعوليت است، ي  كه لازمه، حال اگر آن حد را. معلوليت اوستي لازمه
  دانستيم، وجود منبسط است»تعلق و وابستگي« عقل بوده، و اگر صرف دانستيم، صادر اولْ

  .)160: ، ص14(
است كه بين » حقيقت نوري« ماهيت اين وجود منبسط آيد كه از كلام قونوي برمي

 ، ممكناتي تمام اعيان ممكنه مشترك است؛ از قلم اعلي كه همان عقل اول است تا همه
  .اند يا هنوز لباس هستي بر تن نكردهو اند  يي كه موجود شدهها آنچه 

  

  ) فيضي واسطه(تعبيرهاي متون ديني از نخستين صادر . 10
اهل (از ديد حكيمان ) عقل اول يا وجود منبسط(هاي صادر اول  اييها و كار  ويژگي

گري در فيض   ميانجيها آنترين   كه مهم،تا حدودي بيان شد) اهل معرفت(و عارفان ) نظر
هايي كه متون روايي  عبارات و واژهدر اين بخش، از  .آدم بود و تصرفات تكويني در عالم و
 كه تطبيق اين دو حقيقت را شود ميهايي آورده  مونهاند، ن براي اولين صادر بهره گرفته

  .سازد تر مي نزديك
  المشيئه. 1. 10

، 60(» خلق االله المشيئة قبل الاشياء ثم خلق الاشياء بالمشيئة «:فرمود) ع(امام صادق
 ديگر ، مشيتي  مشيت را آفريد، سپس به واسطه، اشياي خداوند پيش از همه«؛ )156: ص

  .»چيزها را آفريد
 : استكردهروايت را نقل اين  ، آفرينش اشياءدر باب توحيديخ صدوق در كتاب ش

 :در تفسير اين روايت آمده است. »ثم خلق الاشياء بالمشيئة خلق االله المشيئة بنفسها«
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مشيت نخستين چيزي است كه از خداوند متجلي شد؛ همان مشيتي كه واسطه بين او و 

مانند نور است؛  تعابير گوناگوني شده ،مشيت از ،در لسان اخبار. ساير اشيا است
  .)148:  ص،35(... و عقل و ) ص(محمدي

  نور. 2. 10
و مقام نوري حضرت علي ) حقيقت محمديه) (ص(رواياتي كه مقام نوري پيامبر اكرم

دهد كه آفرينش عالم از نورانيت اهل  ، به نحوي نشان ميكند ميرا بيان ) لويهعحقيقت )(ع(
 زمان تداوم داشته ي  ولي در همه، قالب يكه است و اين نور همواره درآغاز شد) ع(بيت
از ميان .  پايدار نيستالاهياصولاً استمرار و بقاي هستي بدون اين نور و مقام ولايت . است

  :شود مي برگرفته از منابع اهل سنت و شيعه بسنده ي ند نمونهچبه ذكر  ،شمار بيروايات 
كنت انا و علي نوراً بين يدي االله تعالي من «: يه و آله وسلمقال رسول االله صلي االله عل

قبل ان يخلق آدم باربعة عشر الف عام، فلما خلق االله تعالي آدم، سلك ذلك النور في صلبه 
 حتي اقره في صلب عبدالمطلب، فقسمه  االله تعالي ينقله من صلب الي صلبفلم يزل
رسول ؛ »... ب ابي طالب، فعلي مني و أنا منهقسماً في صلب عبداالله، و قسماً في صل :قسمين

نوري در پيشگاه خداوند   من و علي،چهارده هزار سال پيش از آفرينش آدم«: خدا فرمود
خداوند پيوسته . او قرار گرفت )پشت(اين نور در صلب   وقتي خداوند آدم را آفريد،.بوديم

 پس اين نور .عبدالمطلب رسيد تا در صلب كرد مياين نور را از صلبي به صلب ديگر منتقل 
 بنابراين . قسمتي در صلب ابوطالب قرار گرفتقسمتي در صلب عبداالله و: را دو قسمت كرد

  .»علي از من است و من از او هستم
) ص( وي از رسول اكرم بن عبداالله انصاري و از جابرمنهج التحقيقابن خالويه در 

 »... ، حسن و حسين را از يك نور آفريد من، علي، فاطمهخداوند متعالْ«: كند روايت مي
  .)67: ، ص32(

سمعت رسول االله صلي االله عليه و آله و سلم  «:كند ميحمويني از ابن عباس روايت 
  .)148: ، ص12 (»خلقت انا و انت من نور االله تعالي) ع(يقول لعلي

) تشيع( هو خاص) اهل تسنن( گونه روايات در ميان عامه اين: فرمايد مرحوم بهبهاني مي
  .)همان (فراوان است

و ) ص( همان نور محمدسازد كه نخستين مخلوق اين گونه روايات به خوبي روشن مي
  .اند  بوده است كه پيش از آفرينش آدم وجود داشته)ع(ائمه

ان االله تفردّ في وحدانيته ثم  «:فرمايد  نخستين مخلوق خداوند ميي درباره) ع(امام باقر
راً ثم خلق من ذلك النور محمداً و علياً و عترته ثم تكلم بكلم فصارت تكلم بكلمة فصارت نو

روحاً و اسكنها ذلك النور و اسكنه في ابداننا فنحن روح االله و كلمته احتجب بها من خلقه 
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 عين تطرف فما زلنا في ظلة خضراء مسبحين نسبحه و نقدسه حيث لا شمس  و لا قمر و لا

اي تكلم كرد،  سپس به كلمه. اش تنها بود گييگان وند درخدا «؛)44 و 14: ص، ص34( »...
محمد و علي و عترت او را آفريد، سپس به  سپس از اين نور، .كه آن كلمه نوري گرديد

. ن كلمه روح گرديد كه اين روح را در اين نور ساكن گردانيدآاي ديگر تكلم كرد و  كلمه
 كه ،او هستيم ي ح خدا هستيم، كلمه پس ما رو.هاي ما ساكن گردانيد سپس او را در بدن

 كه هنوز خورشيد ، سبزاي پس ما پيوسته در سايه. ش پوشيده است از خلق، آني به واسطه
  .»يمكرد ميشوده بود تسبيح و تقديس خدا  و چشمي نگي وجود نداشتو قمر

ان جميع ما في القرآن في سورة الفاتحة و جميع ما في سورة  «:فرمودنيز ) ع(امام علي
الفاتحة في بسم االله الرحمن الرحيم و جميع ما في البسملة في باء بسملة و انا النقطة تحت 

  حمد دري  حمد است و تمام سورهي تمام قرآن در سوره «؛)213 – 212: ، صص49 (»الباء
 در بسم االله است در باء بسم االله بوده و من چه الله الرحمن الرحيم است و هر آنبسم ا
  .ء هستم زير باي نقطه

 دوم ي  كنايه از عقل اول و صادر نخستين است، زيرا كه در مرتبه،در علم حروف» باء«
اين ) تحت الباء(شايد مراد از تحتيت . كنايه از ذات واجب است» الف«كه   چنان،قرار دارد

از حقيقت ) ع(يعني حقيقت علويه. باشد كه خلافت نفس كل از عقل كل است
  .)165 - 161: صص ،25 ( مي باشد)ص(محمديه

  

   و واسطه در فيض)ع(ائمه. 11
شماري از حكما، عرفا، متكلمان و ديگر دانشمندان اين باور را دارند كه بر اساس برخي 

از  و شماري شود مي مقاله بيان ي آيات و روايات مربوط در ادامه (،آيات و صريح روايات
قام نخستين صادر و واسطه در فيض  همان مالاهي جايگاه انبيا و اولياي .) بيان شدها آن

  .)410: ، ص25 (ميان خالق و مخلوقات است
. است) قرآن، سنت و دانشمندان دين( منابع دروني ديني در باب سخن ،در اين بخش
 نيازمند توضيح سخنان آنان است كه اين مهم طي ي آن دربارهو داوري  درستي اين نظريه

  :گردد چند مرحله تشريح مي
  پذيرش اصل نظام اسباب. 1. 11

. رسد اگر اين اصل مورد پذيرش دين نباشد، ديگر نوبت به لزوم واسطه و ميانجي نمي
ن نظام و آقر .سازد كه چنين اصلي مورد پذيرش است ولي مراجعه به منابع ديني روشن مي

 رسميت  يعني ضمن به؛پذيرد توحيد افعالي خداوند مياسباب اثردهي وسايط را در پرتو 
 وابتغوا اليه :كند ميها، مؤثر اصلي و بالذات را تنها خداوند اعلام  اختن تأثيرگذاري پديدهشن
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شكل يك قاعده، به اين عبارت قرآن  .يد؛ يعني به سوي او وسيله برگزين)35/مائده (الوسيله

اني جاعل في الارض «:  در جاي ديگري از قرآن آمده است.دهد وسيله را رسميت مي
يعني خداوند كارهايش را توسط . دهم  من جانشيني در زمين قرار مي؛)30/بقره (»خليفة
دهد، زيرا خليفه كسي است كه بتواند كارهاي مستخلف عنه را انجام  اش انجام مي خليفه

 را ها آناي آدم آگاه ساز ؛ )32/بقره (»يا آدم انبئهم« شبيه او باشد؛ مانند ،دهد و در اوصاف
آماده سازيد ؛ )60/انفال (»واعدوا لهم ما ستطعتم من قوة «،)كتعليم ملائ) (فرشتگان را(

 بگو ؛)11/سجده (»قل هل يتوفاكم ملك الموت «،توانيد  نيرو، هر مقداري كه ميها آنبراي 
 . يعني تدبيركنندگان امر،)5/نازعات (»فالمدبرات امراً«، و راند ملك الموت شما را مي مي

ي   خداوند آفريننده؛)14/مؤمنون (» خالق كل شئاالله«: فرمايد  مي،ولي در عين حال
 »ان القوة الله جميعاً« ،حكم تنها از خداست؛ )57/انعام (»ان الحكم الا الله «،چيز است همه

 خداوند نفوس را ؛ )42/زمر (»االله يتوفي الانفس «ي نيروها از آن خداست، همه ؛)165/بقره(
 ؛)82/يس (»راد شيئاً ان يقول له كن فيكونانما امره اذا ا« ،)ميراند مي(كند  دريافت مي

كه به آن بگويد   به محض اين، آفرينش چيزي كندي فرمان خدا چنين است، چون اراده
  .شود ميباش، بدون فاصله موجود 

 كه وسايط استقلالي در عمل ندارند، بلكه در شود مي چنين جمع اين آياتحاصل 
آل  (» الموتي باذن االلهيياح«: دهند  ميانجامبه اذن او را  هر كاري طول فعليت خدا

 »ذن االلهإب ... اني اخلق لكم«،  خدا زنده كنمي مردگان را به اجازه؛ )49/عمران
  .... كنم من به اذن خدا براي شما خلق مي ؛)49/عمران آل(

  : بازگو شده است آياتدر روايات نيز همان سخن
الا باسباب فجعل لكل شئ سببا و ابي االله ان يجري الاشياء  «:فرمود) ع(امام صادق

كه اشيا و امور ) پذيرد نمي(خداوند ابا دارد «؛ )183: ، ص39(» جعل لكل سبب شرحاً
  . » مگر از راه اسبابشان؛ پس براي هر چيزي سبب و گشايشي قرار داد،شودجاري 

براي آفرينش، نظام «: فرمايد مي» انا كل شيء خلقناه بقدر «ي شهيد مطهري ذيل آيه
 نظام اسباب و ست كه قانون علت و معلول و ياجا و قانون و ترتيب معيني است؛ از همين

  .)127: ، ص56 (»آيد مسببات به وجود مي
11 .2.نظام آفرينش  امر واحدي بوده استمند و نخستين صادر   

 »ما امرنا الا واحدة و«:  تعبير شده است»امر« از نخستين صادر به ،در لسان قرآن
 چون ضرورت بر تعدد امر ، نه تشريعي،ر تكويني استم ا و مسلم است كه مراد)50/قمر(

  .)77: ، ص15 (تشريعي قائم است
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، بلكه به خاطر مندي و تدريج در آفرينش علامت ضعف و كاستي فاعل نيست نظام
 ، هر جا در سخن خداوند نسبت به آفرينشبنابراين. تهاس كننده  قابليت دريافتسبب عدم

خلق السموات و الارض في ستة «: به كار رفته، ناظر به همين مسأله است؛ مانندتدريج 
؛ »قدر اقواتها في اربعة ايام ...«، ها و زمين را در شش روز آفريد ؛ آسمان)54/اعراف(» ايام

  .)10/فصلت(  اهل زمين را در چهار روز مقدر كرديمروزيِ
  )ع( برتري و شايستگي وجود نوري انبيا و ائمه.3. 11

 ي واسطه همه خداوند بي. آيد  ملاك برتري براي هر موجودي به شمار مي بهترينعلم
 و فيض علم را به ))31/بقره( »و علّم آدم الاسماء كلها« (علم اسما را به حضرت آدم

 خداوند برتري حضرت .))33/بقره(» يا آدم انبئهم« (كه دادبه ملائ) ع( حضرت آدمي واسطه
كه نگفتند كه ئ ولي ملا،كه ثابت كردئعلمي كه به او داده بود، بر ملارا به خاطر ) ع(آدم
را پيدا و مقامي  ما هم چنين برتري ،گذاشتي ها اگر آن علم را در اختيار ما ميبارالا
 . دريافت فيض را بدون واسطه نداشت توانها آنيم، چون سعه و مقام وجودي كرد مي

  .)144: ، ص6: ، ج19 (گيرد است تعلق ميچنين موهبتي به موجودي كه نخستين صادر 
: كند مي را نقل ها آن اعتراف به محدوديت ،در حالي كه قرآن مجيد از زبان فرشتگان

براي ، )براي هر كدام ما جايگاهي معلوم است) (164/صافات (»و ما منّا الاّ له مقام معلوم«
 الطير فانفخ فيه ئةكهي الطين انّي اخلق لكم من«: داند مي مقامات گوناگوني را ثابت ،انبيا

فيكون طيرا باذن االله و ابري الاكمه و الابرص و احي الموتي باذن االله و انبئكم بما تاكلون و 
آفرينم، سپس در آن  ت پرنده ميأ براي شما از خاك، هي؛)49/نآل عمرا(» ... ما تدخرون

دهم و مردگان را  فا مي و مريضي اكمه و ابرص را ششود ميدمم، پس به اذن خدا پرنده  مي
  .دهم كنيد خبر مي خوريد و ذخيره مي چه مي كنم و از آن به اذن خدا زنده مي
اين  ()253/بقره (»تلك الرسل فضلنا بعضهم علي بعض« ي  شريفهي بر اساس آيه

، حتي خود انبيا نيز در يك رتبه ) را بر برخي ديگرها آنرسولان را برتري داديم بعضي 
، 37( اند كهئبه اتفاق اماميه و برخي معتزله، انبيا افضل از ملا: گويد ميفيد شيخ م .نيستند

 مگر بر خاتم ،اند بر انبيا افضل) ع( اهل بيتي  و نيز گروهي از اماميه معتقدند ائمه)49: ص
  .)81: ، صهمان ( كه اشرف مخلوقات است،النبيين

 و تفسير وحي جاي الاهيپيام در رابط و واسطه بودن انبيا و امامان به معني رسانيدن 
  همين است و چنين مقاميالاهيچون معناي رسول و پيشواي . هيچ گونه ترديدي نيست

وجودشان  حتي ،ويژگي را در وجود آنان دارد كه با ديگران تمايز داشته باشنداين اقتضاي 
يع و تكوين  هماهنگي تشري ه قاعد.دنتا توان دريافت وحي را داشته باش از ملايك برتر باشد

در زيارت جامعه  .)15:  ص،27 (باشدتر   مقدمها اين وجودي ي  مرتبه كهكند مياقتضا 
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انّ ارواحكم و نوركم و طينتكم واحده طابت و طهرت بعضها من بعض «: خوانيم ميكبيره 

  .)28: ، ص32 (»خلقكم االله انوارا
  ياز تصرف تكوين ))ع(نبي، ولي و امام (برخورداري انسان. 4. 11

به موسي وحي كرديم  ؛)63/شعراء(فاوحينا الي موسي ان اضرب بعصاك البحر فانفلق «
و اذا استسقي موسي لقومه فقلنا اضرب « ،كه عصايش را به دريا زند؛ ولي شكافته شد

هنگامي كه موسي براي قومش  ؛)60/بقره( »عيناًعشره بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتي 
 و« ،يش را به سنگ زند، ولي دوازده چشمه از آن جاري شددرخواست آب كرد، گفتيم عصا

رود   وزنده كه به امر ما مي باد،براي سليمان ،)15/نحل (»لسليمان الريح عاصفه تجري بامره
   .]مسخر كرديم[

به اذن خداوند، از تصرفات تكويني والايي برخوردار بود؛ ) ع(همين طور حضرت عيسي
انّي اخلق لكم من الطين  «:سخت تا زنده كردن مردگانهاي  از بهبودي بخشيدن بيماري

 الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن االله و ابري الاكمه و الابرص و احي الموتي باذن االله ئةكهي
  .)49/آل عمران( »...و انبئكم و بما تاكلون و ما تدخرون في بيوتكم و 

قال «: نيز ثابت شده است الاهي  تكويني براي جنيان و برخي اوليابرخي از تصرفات
قال الذي عنده علم من الكتاب انا ... عفريت من الجنّ انا اتيك به قبل أن تقوم من مقامك 

عفريتي از جنيان گفت من آن را  ؛)40-38/نمل (»اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك
 از كسي كه نزدش علمي...  از جايت برخيزيكه آنآورم پيش از  را مي)  سباي تخت ملكه(

  .آورم ن را مي پيش از آن كه چشم بر هم نهي من آ:كتاب بود گفت
و لو انهم اذ ظلموا انفسهم جاووك « :اثر قايل است) ص(قرآن كريم براي وجود پيامبر

  .)80: ، ص57)(64/نساء (» رحيماًاالله و استغفر لهم الرسول لوجدوا االله تواباً افاستغفرو
و اندر هيولاي عالم «: گويد مي و ماهيت معجزه ابن سينا در توضيح نفس قدسي انبيا

و اين چنين كسي ...  تأثير كند تا معجزات آورد و صورت از هيولي ببرد و صورت ديگر آورد
 »خليفت خداي بود بر زمين و وجود وي اندر عقل جايز است و اندر بقاي نوع مردم واجب

  .)145: ، ص24(
بهترين ) 39:  ص،همان (الي استزيارت جامعه كبيره كه داراي متن و سند ع

 وساطت ،در جاي جاي اين زيارت شريفه. آيد شناسنامه براي مقام اوليا و ائمه به شمار مي
بكم فتح االله و بكم  ... و انتم الاخيار «:مورد تأكيد قرار گرفته است) ع(مادي و معنوي ائمه

:  ص،32 (رض الا باذنهيختم االله و بكم ينزل الغيث و بكم يمسك السماء ان تقع علي الا
اي به  مؤمنان در نامه امير.كند ميزيادي همراهي ضمون زيارت جامعه را روايات م. )176

سخن امام  .)82: ص ،البلاغه نهج (فاناّ صنايع ربنا و الناس بعد صنائع لنا ... :نويسد معاويه مي
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يني امام در پاسخ كساني كه بر سر جانش) ع( حضرت حجتاول و امام آخر يكي است؛

: ، ص53: ، ج55(نحن صنائع ربنا و الخلق بعد صنائعنا: اختلاف داشتند نوشت) ع(عسكري 
  . ما هستندي پرورده  و ديگران دست خداوندي پروردگان بلاواسطه يعني ما دست ؛2)178

بنا اثمرت الاشجار و اينعت الثمار و جرت الانهار و بنا نزل الغيث  «:فرمود) ع(امام صادق
دهند و   ما درختان ميوه ميي  به واسطه؛)152: ، ص35(» ...  و نبت عشب الارضالسماء
بارد و گياه  مان مي ما باران آسي  و به واسطهدنشو ميرسند و نهرها جاري  ها به بار مي ميوه

  .رويد زمين مي
بهم  «:فرمود) ع(آورد كه در حق اهل بيت شيخ مفيد اين روايت را از رسول خدا مي

 العذاب عن اهل الارض و بهم يمسك السماء ان تقع علي الارض الا باذنه و بهم يحبس االله
؛ )224: ، ص36 (»يمسك الجبال ان تميد بهم يسقي الخلق الغيث و بهم يخرج النبات

 و به خاطر آنان آسمان بي اذن كند ميند توسط آنان عذاب را از اهل زمين دور وخدا
 ،دارد و به بركت آنان ميها را از لغزش و اضطراب باز آيد و كوه خداوند بر زمين فرود نمي

  .رويند و گياهان مي كند ميباران مردمان را سيراب 
در پيش چشمان هارون عباسي انجام داد و طي آن ) ع(واقعيت تاريخي كه امام كاظم

اي از   شير در پرده زنده و درنده شد و جان ساحر كذاب را گرفت، نمونهي شده تصوير نقاشي
  .)116: ، ص25 (روي تكويني ائمه استني

  

  معناي صحيح واسطه در فيض. 12
 كه )17: ، ص57 (اند به چند معني بوده واسطه در فيض) ع( اوليا و ائمه انبيا وكه اين

بيشتر روي معناي فلسفي و مورد توجه ما  توجه جا  و اينبرخي معاني آن كلامي است
  :شود ميي وساطت در فيض اشاره نبه برخي از معابا اين توضيح، . حكمت است

 ، ملاصدراي  به گفته):ريعيفيض تش(ها   رسانيدن پيام خداوند به انساني  واسطه-1
 و تنها پس از سن تكليف برد  در عالم حيواني به سر مي،انسان تا پيش از بلوغ و سن تكليف

  .)505: ، ص39 (شود  از فيض انسانيت برخوردار مي است كهالاهي حجت ي و به واسطه
تقوا يا ايها الذين آمنوا ا«: خواهي در سراي آخرت در نزد پروردگار  شفاعتي  واسطه-2

 تنفع الشفاعه الّا من اذن له الرحمن و رضي له قولاً لا«، )35/مائده (»االله و ابتغو اليه الوسيله
  .)109/طه(

 براي ما دعا كنند توانند  و ميمستجاب الدعوه هستند) ع( انبيا و ائمه: واسطه در دعا-3
  . ما را برآورده كندي  خداوند خواستهتا
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 هدف آفرينش عبادت و معرفت خداوند است و : واسطه به معناي غايت و هدف-4

 چون فعل بدون غايت ، وشود ميمحقق ) ع( تنها در وجود انبياء و ائمه حقيقت اين دو امرْ
: ، ص50 ( قطع نشودالاهيتا فيض  بايد باشد ، وجود مستمر يكي از اولياءمحكوم به فناست

گردد كه جداگانه  رهان غايت برميباين معناي فيض به  .)136 – 133: صص، 13 و93
  .شود ميمطرح 
 كه برگرفته از وحي ، با گفتار و كردارشان)ع(انبيا و ائمه : واسطه در ايجاد قابليت-5

حل بالايي از فيض و تداوم كنند تا در نتيجه، قابليت دريافت مرا است، بندگان را ارشاد مي
 .)805 - 802 : صص،13 و329 – 327: ص، ص50() ايجاد و اتمام قابليت( آن را پيدا كنند

ي امام هفتم بر آن مانند تصرف تكوين (شود مي ارشاد از راه تصرف در نفوس انجام  نيزگاهي
  .)128: ، ص25)(كنيز در زندان

د و به ن و كمالات را از خداوند بگيراتفيوضتوانند  ها مي آن :المينش ع واسطه در آفر-6
در ) ع( ائمه انبيا و وجود.)202: ، ص20 و805: ، ص61؛ 329: ، ص50 (مخلوقات برسانند

 كه فاقد ،اي قرار دارد كه شايستگي دريافت فيض را بلاواسطه دارند و ساير موجودات مرتبه
،  قرار گرفته،د و به اذن اوست كه در طول ولايت خداون،ها آنن مرتبه هستند، تحت ولايت آ

  .)503 و 470 :، صص48 (كنند كسب فيض مي
 طرح شده در اين بخش، ي دو معني اخير مورد بحث است كه ادلهاز ميان معاني فوق، 

  .ندا اي از وساطت دار اثبات چنين مرحله عهده
  

  شده يا احتمالي شبهات مطرح. 13
 مشروح طور ه ب در فيض لزوم واسطهوهاي انديشه و فيض  فرض  پيشوتر، مباني  پيش

جا تنها به چند  شوند و اين  كه بر اساس آن، بسياري از شبهات احتمالي دفع ميگرديدبيان 
  :پردازيم ميشبهه 

   لزوم واسطه. 1. 13
 با قدرت  و الواحد محدوديت، ناتواني و تابعيت خداوند را به دنبال داردي قاعدهمفاد 

  .)153 - 152: ص، ص44 (استناسازگار  خداوند ي مطلقه
چه مربوط به اين بحث   آن.شود مي الواحد به منابع مربوط واگذار ي تحكيم قاعده: پاسخ

 حفظ قدرت خداوند، بساطت، تنزه و توحيد ي توان به بهانه  اين است كه اولاً نميشود مي
 هر تركيب  فيض آمد تا آفرينش را بر اساس خدايي كه ازي  نظريه.دار كرد امري را خدشه

 . تبيين و تحليل كندو از هر غرض و غايت زايدي منزه است...) عقلي، خارجي، جهتي و (
 كثير بدون هيچ سنخيت و ضابطه، موجب تركيب و تعدد جهات و محدوديت يصدور اشيا
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هي است، بلكه گويد آثار واسطه خارج از قدرت الا  فيض نميي ثانياً نظريه .شود ميفاعل 

 وجود وابسته و مربوط است، پس هرچه ،ه نخستين صادر است، در اصلچون وجود واسط
ثالثاً قدرت خداوند بر اجتماع نقيضين،  . استمربوط وابسته و ،تبع وجودشه اثر هم دارد ب

به سبب كاستي  بلكه ،گيرد و اين مستلزم عجز خدا نيست تعلق نمي...  آفريِنش شريك و
  .ت كثري آفرينش بلاواسطهتعلق قدرت بر است  همين طور .محل است

قول به «: فرمايد  الواحد را با بيان كلامي تثبيت كرده و ميي مرحوم لاهيجي قاعده
وحدت صادر اول و وجوب ترتيب در صدور كثرت از واحد حقيقي، منافي هيچ وضعي از 

  . )293: ص ،53 (»اوضاع شريعت مطهره نيست
مستلزم شرك و چندگانگي در ) واسطه(نسبت دادن آفرينش به غير خدا . 2. 13

  .خالقيت است
 تا حدودي پاسخ اين شبهه نيز ، پيشين گفته شدي چه در پاسخ شبهه از آن: پاسخ

فاعل ( به معناي منه الوجود   اولاً نسبت دادن آفرينش به واسطه:شود ميروشن 
 منه( اصل آفرينش .)به الوجود(اند   واسطه در آفرينشها آن بلكه ،نيست) بخش هستي
ثانياً فاعليت واسطه بالغير و به اذن  .اند وسايط مجرا و ميانجي فيض. تنها از خداست) الوجود

 كه در قرآن به رسميت شناخته شده ،باران و در طول فاعليت خداست؛ مانند فاعليت باد و
! مستلزم شرك است؟... آيا استناد و پيدايش گياه به باران، قبض روح به ملائك و . است
 كه ، به نحويبه غير واگذارد) تشريع يا تكوين(اگر خداوند كاري از كارهاي جهان را ثالثاً 

، در ، و باطل استيضوذ فاعلي نداشته باشد، مستلزم تفوديگر در حدوث و بقاي آن نف
  . )103: ص، 6ج، 19 (كه واسطه در وجود و بقايش نيازمند خداوند است حالي

دهد،  درخت كه ميوه مي «:لي آورده استملا حبيب االله شريف در اين خصوص مثا
 بلكه ،لامحاله اين ميوه از همين درخت است نه از خارج او و لكن درخت خالق ميوه نيست

بنابراين . )45: ، ص34(»  او است و خالق ميوه خدا استي  به واسطه وظهور ميوه از او
  .لازم آيدد خالق  تا تعد، نه فاعل و نه خالق،واسطه صرفاً مجراست

قول به وسايط منافاتي با توحيد افعالي و «: فرمايد مرحوم لاهيجي با بيان كلامي مي
 مفيد وجود و مؤثر در ايجاد ، علت متوسطهتخصيص ايجاد به مؤثر حقيقي ندارد؛ چه

 :ص ،53(»...  فيض وجود از علت بعيده به سوي معلول است وصول بلكه واسطه در،نيست
293.(  

زمان نيستند و  د دائم است، پس چرا تمام خيرات هماگر فيض خداون. 3. 13
  اند؟ تدريجي
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دهد، نه   و دائماً انجام ميهدفي زايدفيض فعل فاعلي است كه بدون غرض و : پاسخ

از به عبارت ديگر، تدريج و ترتيب برخاسته . كه در فعلش هيچ نظم و ترتيبي نباشد اين
 ي مثلاً بچه. )114: ، ص22 (ام است تگرنه فاعليت و فيض، وهاست كننده ضعف دريافت
 مادر هم كه ناباره از مادر دريافت كند، چن اش را يك  دوسالهي تواند سهميه شيرخوار نمي

هاي  تواند تمام درس باره دهد، اما يك آموزگار رياضي مي تواند چنين سهمي را يك نمي
آموز چنين قابليتي  ي دانش، ولآموز ابتدايي بگذارد باره در اختيار دانش دوازده كلاس را يك
  .) خلقتي عصاره ( از قبيل دوم استالاهيرا ندارد؛ مثال فيض 
 خداوند و ي ييد فرموده و آن را با قدرت مطلقه آفرينش تدريجي را تأقرآن مجيد نيز

  يا)54/اعراف( »خلق السموات و الارض في سته ايام« :فيض دائم او در تنافي نديده است
 هرجا سخن از تدريج است ناظر به ، لذا در قرآن.)10/فصلت (»ربعه ايامقدر اقواتها في ا«

  .)95 - 94: ص، ص21 (عدم قابليت است
را چاند،  نخستين صادر و واسطه در فيض) ع(و ائمه) ص(اگر پيامبر اكرم. 4. 13
  اند؟ ها به دنيا آمده تأخر از برخي از موجودات و انسانم

 تقدم جا آن .اند شان مقدم ي وجودي  و كامل در رتبههاي شريف وجودكه اين اولاً: پاسخ
 ثانياً مراد از واسطه، .)161:ص، 6ج ،19 ( كه از ملازمات عالم ماده است مطرح نيست،زماني

. )315:، ص52 ( نه وجودي مادي مقيد، حقيقت محمديه، وجود منبسط استوجود نوري و
 هركدام ، اما در قوس صعود،ترند م مقد، در قوس نزولالاهي  وجود اولياي،به عبارت ديگر

بنابراين مراد از  .)325-324: ، صصهمان (اند در ظرف وجودي مادي خود به دنيا آمده
 از جا آندر رتبه و شرف است و اين تقدم حتي در عالمي است كه ... نخستين و تقدم و 

نحن اناس « :د مانن؛كند ميزمان و زمانيات خبري نيست؛ روايات زيادي اين معنا را تأييد 
، 25( »كنت ولياً و آدم بين الماء الامين«، »كنت نبيا وآدم بين الماء و الطين«، »سرمديون

  .»نحن الآخرون السابقون«، )26 – 25: صص
بر اصول استدلال، نخستين صادر يكي است و حقيقت محمديه بايد نور  بنا. 5. 13

د دوازده تن با وحدت آن نور  استمرار وجود امام و تعداكه آنواحدي باشد و حال 
  .منافات دارد

 به ، وحدت استي  كه عالم نور و ملكوت و نشئه،اين ذوات مقدس در آن عالم: پاسخ
 به صورت ، كه جهان كثرت است،اند، اما در اين نشئه ك واقعيت بودهيصورت يك نور و 

: ر همين استمعني روايت زي .)144:  ص ،20( اند چهارده شخص بروز و ظهور پيدا كرده
اتحاد رسول . )185: ، ص58 (»اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد كلنا محمد«

 رسول خدا از اي كه در آن،  شريفهي  آيه.ستاتحاد نوري و نفسي ا) ع(با ائمه) ص(اكرم
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: ، ص25 (فرمايند، همين است مي )61/ عمران آل(»انفسنا و انفسكم « بهتعبير) ع(علي
110(.  

  

  بندي نهايي و جمعنتيجه . 14
 بار معنايي لغوي و قرآني آن را دارد؛ طلاح مشهور فيض در فلسفه و عرفاناص. 1

از اين روي، فيض به فعل فاعلي گفته . باشد شباهت به سخنان متكلمان نيز نمي  بيكه ناچن
 كه پيوسته و هميشه بدون دريافت عوض و غرضي كه خارج از ذاتش باشد انجام شود مي
  .دهد مي

ت كه آغاز و بي انجام است و هرچه هست از اوس  كه تنها وجود خداوند بيجا آناز . 2
 مانند رضا، جود، ، كه صفات اوجا آنماند و از  هدف و غرضي غير از خودش نمي

  و تنها اوست اوي  پس فاعليت فيضي برازنده، ذات اوستعين...  وناپذيري، عدم بخل كاستي
   .تاس» دائم الفيض علي البريه«

 به گواهي ،از خداوند بر اساس نظم و ترتيب است» آفرينش«كيفيت صدور فيض . 3
   . الواحد و مؤيدات قرآني و رواييي هقاعد

دأ اش از ديگر مخلوقات به مب نخستين صادر هميشه بايد مشابهت، صبغه و نزديكي. 4
   .معلول  مشاكلت و سنخيت ميان علت وي  به دليل قاعده،اول بيشتر باشد

اين جهان . خداوند در تنزه و قداست و جهان مادي در نهايت پستي و كاستي است. 5
بنابراين، نياز به يك واسطه است كه سري  . هستي را از او نداردي قابليت دريافت بلاواسطه

اي لياقت و قابليت  ، و چنين واسطه)دو وجه( در جهان عالي و سري در جهان داني دارد
   .داردرا تر  تي و انتقال آن را به عالم پايين هسي واسطه دريافت بي

واسط نيز همواره  پس هست، كه عين ذات خداست، هميشه ،بخشي فيض و هستي. 6
   .هست
كنند،  ترسيم مي)  فيضي واسطه(تصويري كه حكيمان و عرفا از نخستين صادر . 7

   . دارد»خلق اول ما«خواني بسيار با تعبيرات متون ديني از  هم
و ) ع( قرآني با تكيه بر مقام ولايت تكويني انبيا و روايات با بيان جايگاه ائمهآيات. 8

 آنان ي را شايسته)  فيضي واسطه( اين منصب و مقام ،ها آنتبيين مقام ولايت تكويني 
   .كنند معرفي مي

 و اهل فن دامن همت به كمر زده و به تطبيق نخستين صادر  از حكماشمار بسياري. 9
   .اند پرداخته) ع(اهل بيت وبر امامان 
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 فيض است ي  آخرين واسطه،)جع( حضرت حجت، عالم هستيي بقية االله و ذخيره. 10

   .ستكه آفرينش با وجود او از مبدأ اول كسب فيض كرده و پابرجا
 بشود ها ناطور كامل وارد منازل انسه تواند ب  برق نميي يهگونه كه نيروي اول همان. 11

هاي   واسطه، تا به قابليت مصرف برسدندهايي تنزل پيدا ك  پستي هواسطه و لازم است ب
  .فيض چنين حكمي را دارند

  

 ها يادداشت
1- emanation 

  .31: ك.براي تحليل و تفسير اين روايت، ر -2
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